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Geophagia  means the habit of consuming soil, mud, etc. It has a long history in 

many parts of the world. This phenomenon has also been reflected in Ancient 

Persian and Arabic texts in different ways, and various groups of people  have 

tended to it.  Many ascetics and Sufis, caliphs and kings and statesmen, poor 

people, women, children, madmen and the general public have been inclined 

towards it. In this research, we have investigated the reflection of geophagia in 

Persian and Arabic poetry and prose texts and we have tried to answer these 

questions: 1. How is geophagia reflected in ancient Persian and Arabic texts? 2. 

How is geophagia among different social spectrums? 3. How is geophasia in 

medical, religious, ethical and literary texts and in proverbs? 

We have done this research in a descriptive-analytical method, and by 

identifying various sources in which geophagia is mentioned and referring to 

them, we have examined and analyzed the issue. According to the evidence of 

Ancient texts, geophagia in addition to madness, is often due to poverty, 

asceticism and piety, pleasure and addiction, or the longing of pregnant women. 

Various proverbs among Iranian tribes with the theme of geophagia have shown 

the prevalence of geophagia and also the difficulty of quitting it.  Except for the 

early ascetics, who considered geophagia as a form of piousness and ascetic 

practices,  insisting on halal eating and less annoying, poets and writers often had 

a negative attitude towards this issue and considered it one of the disgusting and 

sick habits. They have invited others to avoid it. In medical texts, geophagia has 

been recognized as a kind of disease and  they offered solutions for its treatment. 

In moral texts, geophagia has been considered as one of the diseases of the soul, 

and sometimes mud eating addiction has been mentioned in parables. In Islamic 

religious texts, geophagia is also forbidden. 
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   ها: واژهکلید

گِلخاک متون  خواری،  خواری، 

 . کهن فارسی و عربی

خواری، یعنی عادت به خوردنِ خاک و گِل و نظایر آن، سابقۀ طولانی در سراسر جهان دارد. این پدیده در متون  خاک 
انعکاس یافته کهن فارسی و عربی نیز به صورت  از مردم، فارغ از طبقۀ  است و طیف های مختلف  های گوناگونی 

اجتماعی که به آن تعلّق دارند، اعمّ از زاهدان و صوفیان، خلفا و پادشاهان و دولتمردان، فقُرا، زنان، کودکان، دیوانگان  
خواری در متون نظم ونثر فارسی و  در این پژوهش به بررسیِ بازتابِ خاک اند.  و عموم مردم به آن گرایش داشته 

خواری در متون کهن فارسی و عربی چگونه  . خاک 1ها پاسخ دهیم:  ایم تا به این پرسش کوشیده ایم و  عربی پرداخته 
خواری در متون طبیّ  . خاک 3های گوناگون اجتماعی چگونه است؟  خواری در میان طیف. خاک 2است؟  بازتاب یافته 

  چگونه است؟   ادبی و امثال و حکم و دینی و اخلاقی و 
توصیفی روش  به  را  پژوهش  داده این  انجام  آن تحلیلی  در  که  گوناگونی  منابعِ  شناساییِ  با  و  اشاره ایم  به  ها  ای 

 ایم. ها به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته است و استناد به آنخواری شده خاک 
سببِ فقر، زُهد و ورع، التذاذ و اعتیاد، و  از جنُون، غالباً به خواری، گذشته آید، خاککه از شواهد متون کهن برمیچنان

خواری نشانگرِ میزانِ شیوع و است. رواجِ امثالِ گوناگون در میانِ اقوامِ ایرانی با مضمونِ خاکیا ویارِ زنانِ باردار بوده 
خواری را نوعی زهد و ورع  که خاک  زاهدانِ قرونِ نخستین اسلاماست. جُز  همچنین دشواریِ ترکِ این عادت بوده 
اند، شاعران و نویسندگان اغلب برخورد منفی با  پنداشته آزاری می خواری و کم و پرهیز از امور دنیوی و تقیّد به حلال 

در متونِ  اند.کردهاند و به خودداری از آن دعوت  شمردههای ناپسند و بیمارگونه  اند و آن را از عادت این پدیده داشته 
در متون اخلاقی  اند.  و راهکارهایی برای درمان آن ارائه داده   اندخواری را نوعی بیماری و مرض شناخته طبّی خاک 

در متونِ دینی نیز  اند.  خواری اشاره کرده اعتیادِ گلِ اند و گاه در تمثیل، به خواری را از جملۀ اَمراضِ نفس شمردهگِل 
 است.شده خواری حرام شمرده  خاک 

 . 27-46(،  248) 76، فارسی ادبزبان و . فارسی و عربیو بازتاب آن در متون کهن  یرا خوخاک(. 1402) ندیمی هرندی، محمود.: استناد
http//doi.org/ 10.22034/perlit.2024.58658.3577 

 نویسندگان.  ©                                                                .تبریزدانشگاه  شر: نا
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   مقدمه

واژۀ  خواری خاک» برابر  فارسی  وادب  و  زبان  فرهنگستان  که  است  اصطلاحی   »Geophagia) برگزیده گروه (  )رک:  است 

از دو واژ(Geophagia(. اصطلاح  34:  1396گزینی،  واژه است و )= خوردن( مشتق شده  phagو  )= زمین(   Ge یونانی  ۀ( 

دیوار، ذغال،    ۀشور  ،گچ  ،لگِمعنایِ نوعی انحراف یا اختلال است که در آن شخص عادت به خوردنِ موادِ غیرغذایی اعمّ از خاک،  به

شایعی از   نوعِاست. در متونِ علمیِ مدُرن،  رسد و در بسیاری از نقاط جهان رواج داشتهبه هزاران سال پیش مین  آ  ۀدارد. سابق  ...

ریلی و هنری،   )رک:  شودمی  مشاهدهباردار    کودکان و زنانِکه بیشتر در    دآیشمار میبه= اختلال در خوردن(    Pica)  سندرم پیکا

2000 :141) . 

های سفالی  قرصگردد که  به سال دهم قبل از میلاد در یونان بازمیدر متون مکتوب    خواریخاکشدۀ  ترین نمونۀ ثبتکهن

اند از: عواملِ مذهبی، خواری عبارت بوده . بعضی از دلایل خاک( همانشد )رک: تهیّه می )(  1لمنوسبرای مقاصد دارویی در جزیرۀ 

. امروزه (142همان:  جادو، درمان، تسکینِ گرسنگی در هنگام قحطی و خُشکسالی و بحران غذا، ارضای هوسِ زنانِ باردار )رک:  

خاورمیانه، هند، چین و استرالیا هنوز دیده    ،آمریکای مرکزی  و کشورهای  مکزیکهایی از آمریکا،  خواری در آفریقا، بخشخاک

. بعضی  (142-141همان:    شود و بیشتر در میان زنان آفریقایی و در کشورهایی مانند زیمباوه، غنا و نیجریه شایع است )رک:  می

  شودعنوان یک داروی ضداسهال استفاده میبهدر نیجریه خاک رس  جمله آنکه  خواری دارند، ازخطا باورهای مثبتی نسبت به خاکبه

با    خاککه خوردنِ  دهد  نشان می  کند وخلافِ آن را ثابت می  ی علمیها پژوهش  ندچهر .(128:  2019تارگوت و دیگران،  )رک:  

خونی؛ انواعِ درنتیجه کماند از: ممانعتِ جذبِ آهن و  خواری عبارتهای خاکارتباط دارد. بعضی از زیانها  وسیعی از بیماری  طیفِ

انگلی  بیماری و  عفونی  هنری،    )رک: های  و  روده  ؛(144-141:  2000ریلی  خراشیدگیِ  و  )آسیب  گوارش  دستگاهِ  ها،  مشکلاتِ 

 نفس و دردِ   تنگیِ  ؛ضعف  ؛کاهش وزن ؛  صفرا و کلیه  ۀکیسدر  سنگ   ایجادها؛  شدن، انسداد، یبوست(؛ آسیب و خراشیدگیِ دندانپاره

 (. 128: 2019تارگوت و دیگران، ) مفاصل

کوشیم تا به این خواری در متونِ کهنِ فارسی و عربی است. ما در این پژوهش میموضوعِ گفتارِ حاضر بررسیِ بازتابِ خاک

 ها پاسخ دهیم: پرسش

 است؟خواری در متونِ کهنِ فارسی و عربی چگونه بازتاب یافته. خاک1

 های گوناگون اجتماعی چگونه است؟خواری در میان طیف. خاک2

 چگونه است؟  ادبی و امثال و حکمخواری در متونِ طبیّ و دینی و اخلاقی و . خاک3

 . پیشینۀ پژوهش 1

تنها در دو  است. خواری و نظایرآن در متون نظم و نثر فارسی و عربی انجام نیافتهخواری، گِلخاک ۀتاکنون پژوهش مستقلیّ دربار

شمارۀ پیاپی ،  1347شهریور  ،  ششمویکم، شمارۀ  سال بیست،  یغما مجلّۀ  مقالۀ فاضلانۀ مهدی محققّ با عناوینِ »خاکِ نیشابور« )

، سال نهم، شمارۀ دوم، تابستان  مجلّۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد)»کتاب رازی دربارۀ گِلِ نیشابوری«  ( و  323  -321: 240

هدفِ محقّق از تألیفِ این دو مقاله تصحیحِ نامِ  است. درواقع  هایی به این موضوع شده ، اشاره(327- 308  :34، شمارۀ پیاپی  1352

صورتِ »کتاب فی ان لِلطِّین المُتنقل به منافع« و دیگر معرّفیِ گِلِ نیشابوری یا خراسانی و ذکرِ خواصِ  رازی به  محمّدِ زکریّایکتابِ  

 
1 Lemnos 



 
 

 
 1402، 248، شماره 76 دوره ، زبان و ادب فارسی
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و آن را به شهرهای دور و   1اندخوردهآورده و میصورتِ »نُقل« در میاست که در گذشته، گِلِ نیشابوری را به آن بوده و نشان داده 

خواری با رویکردِ پزشکیِ مُدرن است؛ برای نمونه »رابطۀ تحقیقات پراکندۀ دیگر منحصر به خاکاند.  بردهنزدیک به رسمِ تحفه می

 (. 407-404: 2017زاده و دیگران، صادق خواری و فقرِ آهن در کودکانِ زنجان« )رک:خاک

 اسلامیخواری در متون خاک. 2

)متوفیّ:    نیشابوریثعلبی    ابواسحاق خورد.  است که حضرت داود )ع( نان را همراه با خاکستر میدر تفاسیر قرآن و قصص انبیا آمده

 است: آورده الکشف و البیانق( در تفسیر معروف خود به نام 427

 بُ رَشْو لایَ وا إلى داود الخاطئ.عالَقول: تَ یَ مَّثُ ،ئینإلّا الخاطِ سُلایجالِ  ،ۀطیئَالخَ دِعْبَ نْمِ داًساجِ داودُ کانَ

مَ  راباًشَ یَتَّی حَکِبْیَ  زالُلایَ، فَ هِتِعَصْی قَ فِ   سِالیابِ  عیرِالشَّ  زَبْخُ  لُعَجْیَ  کانَ  ه، وَیْنَیْعَ  موعِدُبِ  هُجُزْإلّا    لَّتَبْى 

از گناه پس]= داود از  ئینالخاطِ  لُذا أکْ هَ  :قولیَ  وَ  لُأکُیَفَ  مادَو الرَّ  حَلْ ه المِیْلَعَ  رُذِیَ  کانَ  ه، وَیْنَیْعَ  موعِدُبِ

خورد مگر گفت: بیایید پیش داود گنهکار. و نوشیدنی نمینشست و میساجد بود، جز با گنهکاران نمی

کاسه در  را  خشک  جوینِ  نانِ  و  بود  آمیخته  چشمانش  اشکِ  با  میآنکه  پیوسته اش  پس  گذاشت، 

خورد پاشید و میساخت، سپس بر آن نمک و خاکستر میگریست تا با اشکِ چشمانش آن را تَر می می

 (. 343/ 8: 1389؛ میبدی، 196/ 8: 1422گفت: این غذای گنهکاران است[ )ثعلبی، و می

 است: این روایت را نقل کرده  الانبیاءقصصابوالحسن بن هیثم بوشنجی نابی نیز در 

ر شدی و بعد او تَ  چشمِ  های او از اشکِخود یاد آمدی، چندان بگریستی که جامه  هرگاه که داود را گناهِ

خود   لّا آن را با اشکِإاز آن با گناهکاران نشستی و گفتی: گناهکار با گناهکار نشیند و آب نخوردی  

  بر آن انداختی و بخوردی   خاکسترر کردی و  خود تَ  چشمِ  خشک برگرفتی و از اشکِ  و نانِبیامیختی  

 (. 301: 1384)بوشنجی نابی، 

 پخت: است که او نانِ خود را از آمیختۀ آردِ جو و خاکستر میآوردهابوالفضل رشیدالدّین میبدی  سلیمان )ع(،  نیز دربارۀ فرزندش،  

گوسپند به کار شدى، سلیمانِ پیغامبر )ص( که مُلکِ زمینى وى را بود و در مطبخِ وى هر روز هزاران گاو و  

همه نعمت، پلاس پوشیدى و آردِ جوین با خاکستر بیامیختى و به آمیغِ آبِ چشم خمیر کردى و به  اینبا

 (. 170/ 9: 1389نان پختى، آن قرص برداشتى و به مسجد رفتى، با درویشى با هم بخوردى )میبدی، 

است. احادیث شیعه را  خواری از حضرت رسول )ص( و ائمّه )ع( نقل شدهامّا در دین اسلام احادیث گوناگونی در پرهیز از گِل

 جمله:  است، ازدر »بابُ أکلِ الطّین« جمع آورده المحاسنق( در کتاب 280یا  274-200برقی ) احمد بن محمّد

 
حوقل در  (. ضمناً به گفتۀ ابن16:  1391خورند« )به نقل از: ماسه،  آید که بودادۀ آن را می. دِمِزون نوشته است که »در خراسان گِل خراسانی یا گِل سفید به دست می1

:  1939حوقل،  اند )رک: ابنبردهگِلِ نجاحی« )الطّین النّجاحیّ( بوده است که آن را به جاهای دوردست هم می»فاصلۀ میان قائن و نیشابور نیز نوعی گِلِ خوراکی به نام  
های خاصی مانند رنگ، طعم، ...  ویژگیدلیلِ  آید، گِل و خاک بعضی شهرهای دیگر هم بهکه از متون کهن برمیبر خاکِ نیشابور، چنان(. همچنین علاوه446-447  /2

؛ و برای 152:  1927،  خوردنی بوده است؛ برای نمونه، در کُران از اعمالِ سیراف نوعی گِلِ خوردنی به رنگِ سبز و به طعمِ چغندر شهرت داشته است )رک: اصطخری
 (. 278: 1390؛ نیز لسترینج،   143:  1373؛ همو، 133: 1340های فارسی کهن آن، رک: همو، ترجمه
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همانا خداوند بزرگ آدم را از گلِ آفرید، ]=    إِنَّ اللَّهَ تَعَالىَ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّینِ فحََرَّمَ أَکْلَ الطِّینِ عَلىَ ذُرِّیَّتِه 

]= خوردنِ گِل دورویی به ارث   أَکْلُ الطِّینِ یُورِثُ النِّفَاق»[«؛  پس خوردنِ گِل را بر فرزندانِ او حرام کرد

یاری   خودقتلِ    ه ب  کس گِل خورد و مرد، پس هر ]=    مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَمَاتَ فقََدْ أَعَانَ عَلىَ نَفْسِه «؛ »گذارد[

کس در خوردنِ گِل افراط کرد،  ]= هر  مَنِ انْهمََکَ فیِ أَکْلِ الطِّینِ فَقَدْ شَرکَِ فیِ دَمِ نَفْسِهِ»[«؛  استکرده

مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَإِنَّهُ تَقعَُ الحِکَّۀُ فِی جَسَدِهِ وَ یُوَرِّثُهُ البَوَاسِیرَ وَ است[«؛ »در ]ریختنِ[ خونِ خود انباز گشته

 یْنَهُ وَ بَیْنَ صِحَّتِهِ قَبْلَ أَنْیُهَیِّجُ عَلَیْهِ دَاءَ السَّوءِْ وَ یذَْهبَُ بِالْقُوَّۀِ مِنْ سَاقَیْهِ وَ قَدَمَیْهِ وَ مَا نَقَصَ مِنْ عمََلِهِ فِیمَا بَ

باقی ود و بواسیر  شمى  در بدنش ایجادخارش    ل خورد بیمارىِهرکس گِ]=    یَأْکُلَهُ حُوسبَِ عَلَیْهِ وَ عُذِّبَ بِهِ

، و آنچه بدین سبب از گیردها و پاهای او را از او میساق توانِند، و شاکمیاو را به بیماری بد د، و ذارگمى

رای او ب  خواری نسبت به حالتِ تندرستیِ او پیش از خوردنِ گِل،شود، یعنی در حالتِ گِلکاسته    عملش

إِنَّ مِنْ عمََلِ الوَسْوَسَۀِ وَ أَکْبَرِ مَصَایِدِ الشَّیْطَانِ أَکلَْ  گردد[«؛ »می  شکنجهجهت آن  ه  و ب  شودمحاسبه می

قُوَّتِهِ الَّتِی کَانَتْ الطِّینِ وَ إِنَّ أَکْلَ الطِّینِ یُورِثُ السُّقْمَ فیِ الجَسَدِ وَ یُهَیِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَضَعُفَ عَنْ 

کُلَهُ حُوسبَِ عَلىَ مَا بَیْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ أْعَنْ عمََلِهِ الَّذیِ کَانَ یعَْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ یَ  قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ وَ ضَعُفَ

ناخوشی ل  گِ  ل است، و خوردنِگِ  هاى شیطان خوردنِدام  تریناز بزرگو  ]= همانا از کارکردِ وسوسه    عَلَیْهِ

در پیش از خوردنِ گِل  که  توانیل خورد و از ، و هر کس گِانگیزدبرمی را  ماریبیو گذارد در بدن به جا می

داد ناتوان شد، آن مقدار که از عملش کاسته انجام میپیش از خوردنِ گِل ى که عملو از  کاسته شداو بود 

 . (565 /2: 1371گردد[ )رک: برقی، شکنجه می ه جهت آنشود و بمی هسباحمد وش

، بعضی از مِنَ الأحادیث المرفوعات  الموضوعاتنیز در کتاب    ق(597- 511حدود  )جوزی  حدود سیصد سال پس از برقی، ابن

 جمله:  است، ازاین احادیث را همراه با احادیثی دیگر تحت عنوان »بابُ النَّهی عَن أکلِ الطّین« آورده

کس گِل خورد و آن را فَتَّهُ و لایُبالی اللهُ عَلَی ما مات ]= هرزیر وَ مَ الخِنْأکَلَ لَحْ  أکَلَ الطّین وَ فَتَّهُ فَقَدْ مَنْ

باک است و خداوند بر مرگِ او بیاست و آن را ریزریز کردهریزریز کرد، پس همانا گوشتِ خوک خورده

کس گِل خورد و با آن  مِ أخیهِ وَ اغتَسَلَ بهِ ]= هر أکَلَ مِن لَحْ  أکَلَ الطّین وَ اغتَسلََ بِهِ فَقَدْ  است[«؛ »مَنْ

حَرَامٌ عَلىَ کُلِّ    کْلُ الطِّینِوشو کرد[«؛ »أوشو کرد، پس همانا از گوشتِ برادرش خورد و با آن شستشست

بر هر مسلمانى    گِلخوردنِهِهِ فیِ النَّار ]=  طینٍ کَبَّهُ اللهُ عَلیَ وجَْ  قالٌ مِنْ بِهِ مِثْماتَ وَ فیِ قَلْ  و مَنْمٍ،  مُسْلِ

کس مُرد و در دلش مثقالی از گلِ بود، خداوند همان را داغ کند بر رویش در آتشِ دوزخ[«؛ و هر   حرام است

رِ ما أکَلَ مِنَ الطِّین ]= هرکس گِل خورد، خداوند نَهُ یَومَ القیامَۀِ ناراً عَلیَ قَدْأکَلَ الطِّینَ حَشا اللهُ بَطْ  »ألا مَنْ

لَیُعَذِّبَنَّ    لَّجَ  و  زَّعَکُم  بُّرَ  مَأقْسَدر روز قیامت شکمِ او را به اندازۀ گِلی که خورده از آتش پُر خواهدکرد[«؛ »

الخَ کعََذَابِ شَارِبِ  الطِّینِ  گِل   مْرآکِلَ  یادکرده که  پروردگارتان سوگند  شود همچون خواره شکنجه می]= 

  الطِّینَ فَإِنَّهُ یعَُظِّمُ البَطْنَ وَ  سَلَّمَ: یَا حُمَیْرَاءُ لَاتَأْکُلیِ لَیْهِ وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَ«؛ »خواره[شکنجۀ شراب

بَهَاءِ الوَجْهِ  یُصَفِّرُ اللَّوْنَ وَ را   انسانشکمِ  زیرا خاک    ،نخورخاک    ،اى حمیرا]= رسول )ص( گفت:    یذُْهبُِ 

-183  /3:  1418الجوزی،  برد[ )رک: ابنزیباییِ چهره را از بین می   کند ورنگ را زرد مىکند،  بزرگ می

190 .) 
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خواری را تصریح عادت به گلِ به  بحرالفوائدخواری حرام است، ازجمله مؤلّفِ خاک در نظر عمومِ مسلمانان اعمّ از شیعه و اهل سنتّ

است، چون زهر و داروهای قاتل و گوشتِ گندیده و سنگ و استخوان است: »هرچه در وی مضرَّتی است، شرع حرام کردهحرام گفته

های ناپسندی که مردم به  (؛ و در ضمنِ عادت198-197:  1345،  بحرالفوائدد« )وَخوردن عادت کند حرام بُل اگر کسی گِو گِل ...  

( و  273تا از آن صبر نتواند کردن« )همان:    وی شود  د، عادت گیرد، طبعِل خورَکسی که گِ»  است:گیرند از آن یاد کرده آن خو می

به این موضوع و نیز به افسردگیِ ارشاد    که قلانسی نیز دراست. همچنانبودهخواری اعتیادآور  از این سخن نیک پیداست که گِل

 است: خواری در هنگامِ نداشتنِ گِل اشاره کرده معتادان به گلِ 

و   ...نیابد    طاعت  حلاوتِ  ،معصیت گفت  ترکِد که همان وقت که  وَسبب این بُ  ،دو هرکه در معاصى بمانَ

عادت در آن معصیت   سببِاو به  است و لیکن طبعِچون یافت، معلوم کند که در معصیت حلاوت نبوده

تا اگر شکر   ،تر نمایدل نزد وى از شکر خوش خوردن عادت کند، گِلکه کسى گِهمچنان  ،استحلاوت یافته

 (. 218- 217: 1385)قلانسی،  ل نیابد پژمان شودنیابد چندان پروا نداشته باشد و اگر گِ

که مبتلا   1که ابوهاشم داودِ جعفری اند؛ چنانشدهو حتیّ گاهی بعضی برای ترک این نوع اعتیاد متوسّل به دعای بزرگان می

 خواری بود، برای آنکه آن را ترک کند به دعای امام جواد )ع( توسّل جست:به گِل 

الْقَاسِمِ الْجَعْفَریِِّ ... قَالَ وَ دخََلتُْ مَعَهُ ]= ابوجعفر محمّد بن علی الثّانی )ع([ ذَاتَ یَوْمٍ بُسْتَاناً فَقُلتُْ دَاوُدَ بْنِ  

 ابْتِدَاءً مِنْهُ: یَا أَبَاهَاشمٍِ،  یَّامٍلَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، إِنِّی لَمُولعٌَ بِأَکْلِ الطِّینِ فَادْعُ اللَّهَ لیِ. فَسَکتََ. ثُمَّ قَالَ لِی بعَْدَ ثَلَاثَۀِ أَ

أَبُوهَاشِمٍ: فَمَا شیَْ الْیَوْمَ ]= روزی همراه ایشان به  قَدْ أَذْهبََ اللَّهُ عَنْکَ أَکْلَ الطِّینِ. قَالَ  أَبغَْضَ إلَِیَّ مِنْهُ  ءٌ 

پس مرا دعا کن  خواری علاقۀ شدیدی دارم،  بُستانی رفته بودیم. پس به وی گفتم: فدایت شوم، من به گِل 

باره سخنی گویم( اینآنکه درو از خداوند بخواه. پس وی سکوت کرد. آنگاه پس از سه روز ابتداءً )یعنی بی

خواریِ تو را برطرف کرد. ابوهاشم گفت: از آن روز برایم هیچ چیزی مرا گفت: ای ابوهاشم، خداوند گِل

 (. 317/ 1: 1428خواری نیست[ )کلینی، انگیزتر از گِل نفرت

 خواری را نپذیرد: شهادتِ مردگِل  2خواری سبب شد تا شُرَیحِ قاضی اعتقاد به حُرمتِ گِل 

از وی پرسیدند،   .خوردل میگِ  هسبب آنکبه   ،کرد  ث[: شهاد]اصل  تشهاد  قاضی یکی را ردِّ  یحِرَاند که شُآورده

)میبدی،    [168]بقره/  کُلُوا مِمّا فی الأرضِ حَلالاً طَیِّباً  ، گفت: یقولُ اللهُ عَزَّ و جَلَّ:  ت آوردحجّ این آیت به 

1389: 1/ 450-451 .) 

که آن هم صرفاً به قصد   (ع)مطلقاً جایز نیست مگر تربت مقدّس امام حسین    خواری خاکخوردنِنیز    ی شیعیعلما  در نظر

(. دربارۀ میزانِ خوردنِ تربتِ  154  /57:  1403؛ مجلسی،  285:  1356قولویه،  است )رک: ابنشمرده شدهجایز  و به میزان اندک  شفا  

 است: نوشته الجِنانمفاتیحُامام حسین )ع( شیخ عبّاس قمی در 

 
طالب از اصحاب چهار تن از امامان: امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری )ع( و از  ابوهاشم داود بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابی.  1

 (. 387-386/ 6:  1373ق درگذشته است )رک: سلماسی، 261راویانِ نامدارِ امامیه بوده که در 
 (. 69- 67/ 27: 1398. شُرَیحِ بن حارث کِندی معروف به شُرَیحِ قاضی تابعی و قاضی کوفه در قرن اوّل هجری بوده است )برای شرح احوال او، رک: شفیعی، 2
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امام حسین علیه    ۀسمگر تربت مقدّ  ،جایز نیست  ل و خاک مطلقاًگِ  مشهور میان علما آن است که خوردنِ

: 1388)قمی،    سى باشددَعَ  قدرِط آن است که بهحوَخود بلکه اَنُ  به قدرِ  ،ت لذّ  بى قصدِ  ء،لام به قصد شفاالسَّ

804 .) 

 خواری در میانِ زاهدانِ قرونِ نخستین اسلام . خاک3

تقوی و تقیّد به طعام حلال و پرهیز از به رنجه افکندنِ مردم،  بعضی از زاهدانِ قرونِ نخستینِ اسلام گاهی از روی زهد و ورع و  

جای غذاهای معمول، خاکستر یا خاک خورند. ظاهراً این دسته از زاهدان تحتِ تأثیرِ تفاسیر و قصص انبیا  اند که به دادهترجیح می

 اند.بوده 

 ق(130. مالکِ دینار )متوفّی: 3-1

  / 1:  1398است )رک: شفیعی کدکنی،  داشته  توراتوی از زاهدان اواخر قرن اول و آغاز قرن دوم است. او علاقۀ بسیاری به مطالعۀ  

خاکستر را  ( و ظاهراً تحت تأثیر حکایاتی همانند آنچه بالا دربارۀ داود و سلیمان )ع( نقل کردیم قرار گرفته بوده و همچون آنان 46

بِالرَّمادِ فَضعََفتُ عَنِ الصَّلاۀِ وَ لَو قَویتُ عَلىَ الصَّلاۀِ ماأَکَلتُ غَیرَه ]= آردِ خود را با    :استآمیختهبا آرد در هم می »خَلَطتُ دَقیقى 

(.  367/ 2: 1416خوردم[« )ابونُعَیم اصفهانی، جز آن نمیخاکستر آمیختم، پس از اقامۀ نماز ناتوان شدم؛ و اگر بر نماز توانا بودم، به

 :1421الدُّنیا،  ابیابن)دادم[«  رسید فرومی]= اگر خاکستر به گلویم می  حَلْقیِ لَأَکَلْتُهُفیِ  »لَوْ کَانَ الرَّمَادُ یَدخُْلُ    اند:همچنین از او آورده

 (. 39 :1418، ؛ نیز رک: همو55

 ق(1۶1. ابراهیمِ ادهم )متوفّی:  3-2

است که وقتی  در تفاسیر آمدهخواری مربوط به ابراهیم ادهم است.  های خاکروایتدر میان زاهدانِ قرونِ نخستین اسلام، بیشترین  

 غذایی از خاکستر و خاک داشت: بود  1در شهر حمِص ابراهیم ادهم 

 ،هارُجِّسَص فی أتون یُمْ حِبِ  هُتُیْأَرَفَ  ،إبراهیم بن أدهم  بِلَ خ فی طَلْن بَمِ  تُجْ رَخَ قول:بدالکریم یَن عَبْ  اجُجّالحَ

 ،ذلک  هُ مَوْ یَ  هُ عَمَ  تُنْکُ، فَهِبائِرِأقْ  حالِ  ی وَحالِ  نْ ی عَنِلَأَسَ  لام وَالسَّ  یَّلَعَ  دَّرَ، فَهِحالِ  نْ عَ  هُ تُلْأَسَ  وَ  هِیْلَعَ  تُمْلَّسَفَ

لَالَقَفَ نَتُ لْقُعام؟ فَطَ  نْمِ  ءٍیى شَلَإ  کَعُنازِتُ  کَسَفْنَ  لَّعَ:  تُ  ماداًرَ   ذَأخَفَ  .معَ:  ... ]=   ماهُلَما و أکَهُطَلَخَفَ  راباً و 

گفت: از بلخ بیرون رفتم در طلب ابراهیم ادهم، پس او را در حمص دیدم در تون حجّاج بن عبدالکریم می

از حالم پرسید و از حال    کرد. پس او را سلام کردم و از حالش پرسیدم. پس سلامم کرد وکه آن را گرم می

ستیزد. پس گفتم: بستگانش. پس آن روز را با او بودم. پس گفت: انگار نفست بر سر چیزی از غذا با تو می

 (. 167/ 7: 1422ها را درهم آمیخت و خورد ...[ )ثعلبی، بله. پس خاکستر و خاک برگرفت و آن

شیخ  ، تألیف الجَنان فی تفسیرالقرآنالجِنان و روَحُروَضُترین تفاسیر شیعی یعنی تفسیر  و اتفاقاً همین داستان در یکی از مهم

 است: هم نقل شده ق(535-480ابوالفتوح رازی )

حجّاج بن عبدالکریم گفت: از بلخ بیامدم به طلبِ ابراهیم ادهم. او را به حمِص نشان دادند. برفتم. طلب 

تافت. ساعتی برِ او بنشستم. مرا پرسید و خویشان تون میای یافتم که  کردم. آخر او را در تونِ گرمابهمی

دیدم. گفتم: بروم از اینجا و سؤال  خود را بپرسید که در بلخ بودند. آن روز بازو بودم. برِ او هیچ طعامی نمی

 
 از شهرهای سوریه که میان دمشق و حلب واقع شده است )رک: دهخدا، ذیل حمص(.  .1
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کنم بر کسی و از وی چیزی خواهم. مرا گفت: دانم که گرسنه شدی؟ گفتم: بلی. گفت: برِ ما طعامی نیست. 

ای خاکستر برگرفت و گفتم: بروم و چیزی بخواهم تا من و تو به یک جای بخوریم. دست فراز کرد و پاره

 (. 330-329/ 14: 1389با خاک برآمیخت و در دهن افگند و ... )ابوالفتوح رازی، 

آمدهدر روایت شگفت بودهانگیزی  گِلی  او  ماه  مکّه، خوراک یک  آهو است که در سفر  از جنس پوست  انبانی  است که در 

 است: کردهداری مینگه

ثُمَّ   ،فَعَلَّقَ جِرَابَهُ عَلىَ وتََدٍ   ،مَعَهُ جِرَابٌ مِنْ جَلْدِ ظَبْیَۀٍ  رَوَّادٍ وَقَدِمَ إِبْرَاهِیمُ مَکَّۀَ فَنَزَلَ عَلىَ عَبْدِالعَْزِیزِ بنِ أَبیِ

لِأَخِیکَ  :قَالُوا  ،فَدَخَلَ سُفْیَانُ الثَّوْریُِّ دَارَ عَبْدِالْعَزِیزِ فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ الظَّبْیَۀُ؟ یَعْنیِ الجِرَابَ   ،خَرَجَ إلِىَ الطَّوَافِ

 ،فَإِذَا هُوَ مَحْشُوٌّ بِالطِّینِ ،قَالَ: فَأَنْزَلَهُ فَحَلَّهُ  ،فَقَالَ سُفْیَانُ: لعََلَّ فِیهِ شَیْئًا مِنْ فَاکِهَۀِ الشَّامِ  ،إِبْرَاهِیمَ بنِ أَدهَْمَ

ا إِنَّهُ  فَقَالَ: أَمّ  ،أخَْبَرَهُ عَبْدُالْعَزِیزِ بِفعِْلِ سُفْیَانَ  خَرَجَ سُفْیَانُ فَرجََعَ إِبْرَاهِیمُ وَ  وَ  ،رَدَّهُ إلَِى الْوتََدِ  فَشَدَّ الْجِرَابَ وَ

رَوّاد اقامت گزید و با او انبانی از ]= چون ابراهیم به مکّه درآمد، پس نزد عبدالعزیز بن ابی طَعَامیِ مُنْذُ شَهْرٍ

پوست آهو بود. پس انبانش را به میخی آویخت و به طواف بیرون شد. چون سفیانِ ثوری به سرای عبدالعزیز  

وارد شد، پرسید: این آهو از آنِ کیست؟ یعنی انبان، گفتند: از آنِ برادرت ابراهیم ادهم است. پس سفیان 

پس او انبان را پایین آورد و آن را گشود، پس آن انبان   شام باشد. گفت:  گفت: شاید در آن چیزی از میوۀ

انباشته از گِل بود. پس دوباره انبان را بست، و آن را به میخ آویخت و رفت. پس ابراهیم بازگشت. عبدالعزیز  

او را آگاه کرد از آنچه سفیان کرده بود. پس ابراهیم گفت: یک ماه است که آن خوراک من است[ )ابونعَُیم 

 (. 381 /7: 1416نی، اصفها

 خورد: است که او بیست روز گِل میدر جای دیگر آمده 

لَولَْا أَنْ أَتَخَوَّفَ   ،ثُمَّ قَالَ: یَا أَبَامُعَاوِیَۀَ  ،رَأَیْتُ إِبْرَاهِیمَ بنَ أَدهَْمَ، یَأکُلُ الطِّینَ عِشْرِینَ یَوْمًا أبومُعَاوِیَۀ الأسْوَد قالَ:  

ابومعاویۀ اسوَد گفت: ابراهیم ادهم را دیدم که بیست روز ]=  نَ عَلىَ نَفْسیِ مَا کَانَ لیِ طعََامٌ إلَِّا الطِّینُ  یأَنْ أُعِ

 « [غذایم جز گِل نبود ترسیدم که به مرگ خود یاری دهم،  اگر نمی  خورد، پس گفت: ای ابومعاویه،گِل می 

]= ابراهیم ادهم   »مَکثََ إِبْرَاهِیمُ بنُ أَدهَْمَ یَأْکُلُ الطِّینَ عِشْرِینَ یَوْمًا   (. نیز381  /7:  1416)ابونعَُیم اصفهانی،  

 (. همان« )خورد[بیست روز گل می

 خورد: اً ریگِ روان= ماسه( میظاهراست که او پانزده روز ریگ )در روایتی دیگر آمده

ضَاعتَْ و نیز: »(.  117/  1:  1398)عطّار نیشابوری،    پانزده روز ریگ خورد«یک بار ابراهیم را نفقه نرسید،  

ابراهیم ادهم در مکّه از بین ]= توشۀ     الرَّمَلَ خمَْسَۀَ عَشَرَ یوَْمًا نَفَقَۀُ إِبْرَاهِیمَ بنِ أَدهَْمَ بِمَکَّۀَ، فمََکثََ یَسْتَفُّ

 :1421؛ نیز رک: همو،  88:  1408الدُّنیا،  ابی)ابن  [خوردرفت، پس پانزده روز ماند که ریگ خشک و خالی می

 (.  381/ 7: 1416؛ ابونعَُیم اصفهانی، 15: 1418المروزی، ؛ 101

مخَْمَصَۀٌ سَمعِْتُ إِبْرَاهِیمَ بنَ أَدهَْمَ، یَقُولُ: أَصَابَتْنَا  خورد: »زد و میاست که چند روز به گِل آب میو در جای دیگر از قولِ او آمده

گفت: در مکّه دچار گرسنگیِ شدید شدیم. پس روزها  ]= شنیدم که ابراهیم ادهم می  بِمَکَّۀَ، فَمَکَثْتُ أَیَّامًا أَبُلُّ الطِّینَ بِالمَْاءِ فآَکُلُهُ

است که چند روز به (. و در روایتی دیگر آمده 180:  1421الدُّنیا،  ابیخوردم[« )ابنکردم و میچنان ماندم که گِل را با آب خیس می
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آب می مَجَاعَۀٌ»خورد:  زد و میریگ  أَصَابَتْهُ  أَنَّهُ  أَدهَْمَ،  بنُ  فَیَأْکُلُهُ  ، إِبْرَاهِیمُ  بِالْمَاءِ  الرَّمْلَ  یَبُلُّ  أَیَّامًا  ادهم دچار    فمََکثََ  ابراهیم   =[

 (. 381 /7: 1416« )ابونعَُیم اصفهانی، خورد[کرد و میگرسنگی شد، پس روزها چنان ماند که ریگ را با آب خیس می

]=   أَتىَ طِینًا فَأَکَلَ مِنْهُ ثَلَاثَ لُقَمٍ جَاعَ إِبْرَاهِیمُ بنُ أَدهَْمَ، وَدر روایتی آمده که او وقتی از شدّتِ گرسنگی سه لقمۀ گِل خورد: » 

 .  (101 :1421الدُّنیا، ابیابنابراهیم ادهم گرسنه شد، پس گِل آورد و از آن سه لقمه خورد[« )

 است:  روزۀ ابراهیم و دلیل آن اشاره کرده خواریِ چهلبه گِل تذکرۀالاولیاءعطّار در 

)عطّار   برادران آید  از بیم آنکه رنجی از او بر دلِ  ،خورد  لگِچهل روز    .در سفری بود و زادش برسید  ابرهیم

 (. 117/ 1: 1398نیشابوری، 

به ادهم  ابراهیم  نوشتۀ عطّار،  به  بنا  گِل میپس  نرسد،  به کسی  او رنجی و زحمتی  از  آنکه  دلیل    خورد. بعضی دیگردلیلِ 

 اند:ل ذکر کردهخواریِ زاهدانی همچون بشر حافی و ابراهیم ادهم را نیافتنِ طعامِ حلاخاک

لَایُدْخِلُونَ   ،کَانَ عَشْرۀٌَ فِیمَنْ مَضىَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ یَنْظُرُونَ فیِ الحَلالِ النَّظَرَ الشَّدِیدَ  :المُعَافىَ بن عمِْرَانَ یَقُولُ

، سُلَیْمَانُ الخَوَّاصِ وَ، إِبْرَاهِیمُ بنُ أَدهَْمَ وَ، بِشْرٌ :ثُمَّ عَدَّ ،إلَِّا اسْتَفُّوا التُّرَابَ بُطُونَهُمْ إلَِّا مَا یَعْرِفُونَ مِنَ الحلَالِ وَ

 حُذَیْفَۀُ شَیْخٌ مِنْ أَهْلِ حَرَّانَ  وَ،  وُهَیبُْ بنُ الوَرْدِ  وَ،  یُوسُفُ بنُ أَسْبَاطٍ  و،  الْأَسْوَدُ  أَبُومُعَاوِیَۀُ  وَ،  عَلیُِّ بنُ الفُضَیْلِ  وَ

درگذشته نسبت به رزقِ حلال نظارتِ شدیدی تن از عالمانِ    گوید: ده]= معُافی بن عمِران می  دَاوُدُ الطَّائیُِّ  وَ

خوردند. شناختند، وگرنه خاک خشک و خالی میرساندند مگر آنچه از حلال میداشتند. به شکم خود نمی

اند از: بِشر ]حافی[، ابرهیمِ ادهم، سلیمانِ خوّاص، علی بن فُضَیل، ابومعاویۀ اسود، یوسف آن عالمان عبارت

 (. 14: 1418)المروزی،   بن اسباط، وُهَیب بن وَرد، حُذَیفه، شیخی از اهل حَرّان، داوود طائی[

أن   و لا أخافُلَ  قالَ  وَ  ینَالطِّ  لُ أکُیَ  هراًشَ  ثَکَمَ  وَ  رابَالتُّ  لُیأکُ  لالَالحَ  امَعَد الطَّجِم یَإذا لَ...    إِبْرَاهِیمُ بنُ أَدهَْمَ

یافت، ]= ابراهیم ادهم اگر غذای حلال نمیلال  الحَ  دُى أجِتَّین حَا الطِّإلّ  امٌعَى طَلِ  ی ما کانَ فسِى نَلَعَ  ینَأعِ

غذایم ترسیدم که به مرگ خود یاری کنم، خورد و گفت: اگر نمیخورد و یک ماه شد که گِل میخاک می

 (. 129/ 1: 1426تا آنکه حلال بیابم[ )شعرانی، جز گِل نبود 

 (ق22۷-1۴2. بِشرِ حافی ) 3-3

 خواریِ او حکایت دارد: پرسد نیز از خاکپاسخِ بشرِ حافی در جوابِ کسی که از سببِ دگرگونیِ رنگِ رخسارش می 

  أَنَا مُتغََیِّرٌ لِذلَِکَ  بَطْنیِ وَأَنَا مُنْذُ أَرْبعَِینَ یَومًْا آکُلُ الطِّینَ فیِ الصَّحْرَاءِ لَیْسَ یَصْفُو لیِ الَأکْلُ بِبغَْدَادَ فَتغََیَّرَ عَلیََّ 

می گِل  در صحرا  که  است  روز  پس ]= چهل  نیست،  پاک  من  برای  غذا خوردن  بغداد  در  چراکه  خورم 

تغییر کرده  تغییر کرده ]خوراکِ[ شکمم  من هم  به همین سبب  و  اصفهانی،  است  )ابونعَُیم   / 8:  1416ام[ 

353 .) 

 است. خواریِ بشر حافی نیز پاک نبودنِ غذاهای بغداد برای او بوده دلیل گِل که پیداستچنان

 ق( 2۴3. حارثِ مُحاسبی )متوفّی: 3-۴

 است: بنا بر حکایتی، خوراکِ او نیز سبوس و خاکستر بوده
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 یکَبَلَ  :القَ  وَ  ۀً هقَمزۀ شَأَبوحَ  قَهَشَفَ  ،ماع  ۀُاالشّ  تِاحَ صَفَ  ،بیاسِحَالمُ   ثِارِالحَ  دارَ  لَخَدَ  هُمزۀ أنَّحَی عَنْ أبینِغَلَبَ

 .کَحُ أذبَ  فیهِ  ذی أنتَن هَذَا الَّب مِتُم تَإن لَ  :القَ  وَ  ینٍکّإلىَ سِ  دَمَعَ  بی وَاسِحَالمُ  ثُارِالحَ  بَضَغَفَ  .دییِّیا سَ

؟ ]= ابوحمزه وارد خانۀ  مادالرَّبِ  ۀَالَخَالنُّ  لُأکُتَ  مَلِیه فَا فِذی أنَع هَذَا الَّ سمَم تحسن تَ لَ  إذا أنتَ  :مزۀقَالَ أَبُوحَ

حارثِ مُحاسبی شد. ناگهان گوسفند صدایی کشید، ابوحمزه گفت: لبیک سرورم. حارث عصبانی شد و دست 

ابوحمزه گفت: اگر این نوع به کارد برد و گفت: اگر همین لحظه از حرفت توبه نکنی سرت را می برم. 

 153-152:  1421الجوزی،  [ )ابن1پسندی، برای چه خوراکِ خودت سبوس و خاکستر است؟ها را نمیحرف

؛ همین حکایت با تفاوتی در جملۀ پایانی آن در منابع دیگر نیز نقل  140:  1381و ترجمۀ فارسی آن: همو،  

 (. 14: 1352؛ داراشکوه، 70: 1382؛ جامی، 68: 1385، روزبِهان بَقلی شیرازیاست، رک: شده

 دولتمردان خواری در میانِ خلفا و پادشاهان و سایرِ . خاک۴

خواری در میانِ طبقاتِ بالای اجتماع که عموماً از ثروت و رفاه بالایی برخوردارند، امری ظاهراً شگفت و عجیب است. انگیزۀ خاک

خواران غالباً به  است. خاکها ظاهراً کاستن از اضطراب یا رفعِ افسردگی یا التذاذ از آن و برای ارضای هوس بوده خواریِ آنخاک

خواریِ خلفا و پادشاهان  اند. در حکایاتی که از گِلرسیدهاند و با خوردنِ خاک قدری به آرامش میکردهخواری اعتیاد پیدا میخاک

 است.  اند »عزمی ملوکانه« در ترک این عادتِ ناپسند بوده کردهها پیشنهاد میاست، تنها راهی که طبیبان به آن گزارش شده

 ق(۹۵-۴0. حجّاج بن یوسف ثقفی ) ۴-1

خواری او پیشنهاد است و تیاذوق، پزشکِ مخصوصِ او، همین راه را برای درمان گِل خواری بودهحاکمِ اُمَویِ عراق که مبتلا به گِل 

 : استکرده

فَقَالَ    ؟ ینالطِّ  أکلِ  دوََاء  شیَءٍْ  أیَُّ  :جَّاجعَلَیهِ یوَمًا فَقَالَ لَهُ الحَ  لَخَدَ  هُ جَّاج أَنَّمعََ الحَ  هِن أخبارِمِ  وَتیاذوق ...  

 ]= روزی تیاذوق بر حجّاج وارد  داًد إلَِیْهِ أبَعِم یَولََ  هِ ن یَدِین مِالطِّبِ  جَّاجُى الحَمَفَرَ.  هَا الْأَمِیرأَیُّ  کَ ثلِعَزِیمَۀ مِ

خواری است؟ پس تیاذوق گفت: ای امیر! ارادۀ امثال تو. شد. پس حجّاج به او گفت: چه چیزی درمان گِل 

اُصَیبعَِه، ابیخواری بازنگشت[ )ابنپس حجّاج گِلی را که در دست داشت دور انداخت و دیگر هرگز به گِل 

 (. 108: 1903؛ نیز رک: قِفطی، 180تا: بی

 ق(21۸-1۷0) مأمونو  ق(1۹3-1۴۹) شیدالرَّهارون . ۴-2

یا    170یا    160یا    136-100خلیفۀ مقتدر عبّاسی که در نوجوانی، شاگردِ خلیل بن احمد فراهیدی )   شیدالرَّهارونبنا بر حکایتی،   

داد که  شد، روزی استاد به او هشدار  خوردن افزون  خورد و بدان مولعَ بود. چون حرصِ او بر گِل ق( بود، پیوسته گِل می177یا  175

که را عزیمتِ مردان نباشد از او پادشاهی نیاید؛ ... پس گفت که تو را به هیچ عزم »آلتِ مُلک عزم است و ثبات و دوام بر آن و هر

بینم که چندین بار خواستی که از گِل خوردن بازایستی و باز بر آن رجوع کرد و ثبات از تو در این باب مشاهده نیفتاد«  مردانه نمی

 (. همانآن هرگز گِل نخورد« )ازچنان در دل هارون اثر کرد که »بعد(. این سخن آن650: 1386)عوفی، 

است و احتمال دارد اصلِ هر دو حکایت الرَّشید، نیز نقل شدهعبّاسی، فرزندِ هارونمأمون  حکایتی با همین مضمون دربارۀ  

 یکی باشد و در انتسابِ آن به مأمون اشتباه شده باشد:

 
 (. 140: 1381جوزی، ابنبرگردانِ فارسیِ این عبارت )با اندکی تغییر( از علیرضا ذکاوتی قراگزلو است )رک: . 1
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اء مشورت آن با اطبّ  تِدر ازال و    .ت بر او ظاهر شدینکا  خوردن پدید آمد و اثرِل گِ  شهوتِمأمونِ خلیفه را  

نجاح مقرون اِه  چیزى از آن ب  .مداوات استعمال فرمودند  صنافِ آن مرض اَ  ا مجتمع شدند و در علاجِاطبّ  .کرد

یکى از  .رفته بود تکتب و ادویه اشار حضارِاِه ب کردند وعلاجى می ۀاو اندیش تا روزى که در حضورِ .نیامد

اء را مأمون اطبّ  ؟ لوکالمُ  ماتِزَ ن عَمِ  ۀٌزمَعَ  ینَ أفَ  ،نینؤمِالمُمیرَأیا    :گفت، مشاهده کرد  ما درآمد و آن حالدَنُ

: 1391)نصیرالدّین طوسی،    حال باشدحال از من مُآن    معاودتِاین  ازمن فارغ باشید که بعد  از علاجِ  :گفت

302 .) 

 ق(۴21-3۶1. سلطان محمود غزنوی )۴-3

ل خوردى آنکه پیوسته گِ  سببِبه ...  غازى را روى نیکو نبود.    گویند که سلطان محمودِاست: »او نیز ظاهراً به چنین مرضی مبتلا بوده 

 (. 54: 1398المُلک طوسی، ی« )نظامزردروى بود

 ق(1331. مُعَیِّرُالمَمالک )متوفّی: ۴-۴

ها یا تألیفات خود به آن خاکخواری تا روزگار معاصر ادامه یافته و ازجمله بعضی از جهانگردان یا خاورشناسانِ اروپایی در سفرنامه 

خواری  م(، در سفرنامۀ خود از اعتیادِ مُعَیِّرُالمَمالک، وزیر مالیه، به خاک1818-1891)  1پولاک جمله یاکوب ادوارد  اند؛ ازاشاراتی داشته

 (. 450: 1400است )رک: پولاک، سخن گفته

 خواری در میانِ فُقرا، زنان، کودکان، دیوانگان و عموم مردم . خاک۵

 . فُقرا ۵-1

گور و فقیرِ  شود حکایتی است دربارۀ بهرام از اسلام مربوط می خواری که در متون فارسی دری آمده و به پیش  تنها نمونۀ خاک 

خوار روبرو شد که از بیچارگی  م( با فقیری خاک438-420خوار. در این داستان بهرام گور )بهرام پنجم ساسانی، حکومت:  خاک

ام که کسی خاک خورَد. پس بفرمود تا او را به  زده کرد و به او گفت: »هرگز نشنیده خواریِ او بهرام را شگفتخورد. خاکخاک می

خوار ام. گفت: نام تو چیست؟ گفت: خاکخدمتِ او آوردند. بهرام از وی سؤال کرد که تو از کجایی؟ گفت: من از خاکم و خاک را زاده

:  1387خواری افتادم« )عوفی،  خواری افتادی؟ گفت: تا تو به پادشاهی افتادی من به خاکو خاکسار. پرسید که چگونه به خاک

سببِ تدبیرِ مرد، کارش بالا (. سپس بهرام کاری فرومایه به او مُحَوَّل کرد، امّا به 420:  1383؛ نیز همین حکایت در: مَلَطیوی،  399

 ها(. همانآمد )رک: گرفت تا جایی که بهرام وزارت خود را به او سپرد و در شمار معتبرانِ درگاهِ او در

 زنان  .۵-2

های زنان  خوردنِ گل و خاک از هوس است.  خواریِ زنانِ آبستن فراوان اشاره شدهدر متون ادبی، امثال و حکم و داروشناسی به گِل 

خواری در طبِّ کهن، اشتها و میل به گِل های زنانِ ویاردار است.  ترین حالتدر زمان بارداری )= ویار، تاسه( است و یکی از همگانی

نام »شَهْ   بیماری  نوعی وبه  گِل«  »آرزوی  یا  الطِّین«  می  وَۀُ  تلقیّ  آبستن  زنانِ  به شود  خاصِ  و    خونِ  شدنِبسته   سببِکه  حیض 

رود تدریج، این اشتها و میل ازمیان میو با بزرگ شدن کودک، بهشود  آشکار میه  در معدشده  تباهی  هاچیزاخلاطِ فاسد و    ردآمدنِگِ

 
1. Jakob Eduard Polak 

نخستین کتبِ پزشکیِ مدرن به زبان فارسی بود )رک: گلشنی،  ق( و از استادانِ دارالفنُون و از مؤلّفانِ  1313-1247پزشکِ اتریشی دربارِ ناصرالدّین شاه قاجار )پولاک  
1379  :5/ 805-806 .) 



 
 

 
 1402، 248، شماره 76 دوره ، زبان و ادب فارسی

 

 

38 

گرایش   تُرش   چیزهای  و  زگال )= ذغال(  دیوار،  ۀشور  ،گچ  ،لپیوسته به خوردن گِ (. زنانِ آبستن  374:  1371)رک: اخََوَینی بُخاری،  

 است. خواری در طبِّ کهن بیشتر عادتی زنانه تلقّی شده(. بنابراین خاک569: 1390دارند )رک: حُبَیش تفلیسی، 

ق( در هجو یکی از  529سنائی غزنوی )متوفیّ: حدود  جمله  است؛ ازشدهاین ویارِ زنانِ باردار در نظم و نثر فارسی نیز منعکس  

 است: خوار گفتهخوار غزنین، او را چون آبستنِ گلِ شعرای گِل

آبستن  چو  خورَد  گِل  همی   زآن 

 

 شوی دارد ز شاه و خواجه چو زن  

 

 

 

 

( 136: 1382)سنائی،   

 خواری است: کند که یادآورِ هوسِ بعضی زنانِ باردار به گِلخواری توصیف میو جایی دیگر خامۀ آبستن خود را به گِل 

است  آبستن  گل  از 

من   خامۀ 

 

چو    خورد  گِل  همی  زان 

 آبستن 

 

 

 

 

( 280: 1382)سنائی،   

ای که در کنار که در نظم و نثر خود اطلّاعات پزشکی و درمانی فراوانی را گنجانده، در نامه  ق(595-520) خاقانی شروانی  

 (.  5: 1362خورد: »آبستنی نماید که گِل خورَد« )خاقانی، است که گِل می رودِ کُر نوشته، آن رود را به آبستنی تشبیه کرده 

 خواریِ زنِ آبستن اشاره دارد:هم به گِل ق(672-604)الدّین بلخی همچنین جلال

قوتِ  است  زنانِ   گِل  همچون   تو 

 آبستن 

 

آن   از  را  و    تو  روضه  در  که  چه 

 ؟! بساتینی

 

 

 

 

( 293 /6: 1363)مولوی،   

 است: و حکم نیز به این ویار اشاره شده در امثال 

 (. 1131/ 1 :1392)ذوالفقاری،  لیا نه هر گِامّ ،خوردل می آبستن گِ  زنِ

/ 1)همان:  خورد )شهمیرزادی(  دل می  داند که چه خونِخورد و نمیل میگِ  حامله از درد  شنیده که زنِ

1267 .) 

شویی لباس  لِ سرشویی است یا گِ لِلی است؛ گِداند چه گِخورند، ولی نمیل میهای حامله گِشنیده که زن

 (. 1267 :1)همان: دامغانی(  ،)سنگسری

خورد یا گلِ نسوخته )رامسری( یم  ا ندانستند که گِلِ سوخته امّ  ،گِل است  آبستن، خوردنِ  زنِ  گویند ویارِ

 (. 1543 :2)همان: 

است که فرانسۀ خود نوشته - (، خاورشناس فرانسوی، در فرهنگ چهارجلدی فارسی1873-1809)  1بارون ژان ژاک پیر دمِِزون

)به نقل از: ماسه،    خورند«شود به نام گِلِ سرشویی و زنان در مواقعِ ویار گاهی از آن میها گِلِ مخصوصی پیدا می»در دوافروشی

:  استخواریِ زنانِ آبستنِ ایرانی در روزگار ناصرالدّین شاه قاجار چنین اشاره کرده به گِل  پولاک(. همچنین یاکوب ادوارد 16: 1391

یوهان لوئیس (.  154:  1400،  پولاک)  «خوردمى  طعمهاى خوش تباشیر و سایر خاک  آبستن جوهرِ  زنِ  ،حاملگى  هاى آخرِدر ماه »

است که »در زنان ایرانی حتیّ بعد از زایمان این عادت باقی است« )به نقل  نوشته م(، از پزشکان دارالفنون،  1881-1819) 2شلیمر 

 (. 16: 1391از: ماسه، 

 
1.Baron Jean Jacques Pierre Desmaisons 
2 Johan Louis Schlimmer 
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باردار می بود که وقتی عروسی  نیز مرسوم  بهدر تهران قدیم  مادر و خانوادۀ عروس  او گیرهعنوانِ ویارانه، دهانشد،  برای  هایی 

تر بهتر. از دیوارهای فرستادند نظیر »لواشک، تمبر، آلبالو خشکه، آلوچه، گِلِ سرشوی، کاهگلِ کهنه )یادداشتِ مؤلّف: هرچه کهنهمی

کردند(، برنجِ خشک که زیر فرش گذارده بوی کاهگل گرفته باشد، ها آن را جویده، بعضی آب زده بو می قدیمی که بعضی آبستن

خواریِ زنانِ باردار (. در تهران قدیم برای درمان گِل 149  /3:  1371ذغال )یادداشتِ مؤلّف: از چوب مو به دست آورده(« )شهری،  

کند«  و امثال آن در زنانِ باردار و بیمارانِ مبتلا به آن می   خوردنعِ هوس و ویارِ گِلانار رف»جویدنِ خشکنیز قواعدی مرسوم بود:  

گِل »کبابِ جوجه(؛  214  /5:  1371)شهری،   ویار به آن مبتلا    خوردنمرغ میلِ  نامِ  و ذغال و مثل آن را که غالباً زنانِ حامله به 

 (. 214 /5: 1371)شهری، سازد« شوند دور میمی

 . کودکان۵-3

مشاهداتِ    میاز  دریافت  پولاک،  شاه،  ناصرالدّین  قاجار،  پزشکِ شخصیِ  عصر  در  که  کودکان  شود  گوناگون،  بعضی  نواحی  از 

ابه به خوردنِافرخصوص اصفهان، کاشان و قم، میل  نوع  طی  را می   خاکِها  آن  .نداهخاک داشت  ی هر  با ولع  اهتراشیددیوار  ند و 

(. عوامِ اصفهان چنین باور 451-450:  1400)رک: پولاک،  است  شدهاین عادت به مرگِ آنان منجر می  ، تا جایی کهنداهخوردمی

 (. 60: 1364خورد )رک: نفیسى، بکنند، آن کودک دیگر گلِ نمی خوردنِ اواند که اگر موى پشتِ سرِ کودک را هنگام گِلداشته

 . دیوانگان ۵-۴

است که به سردی معده و تبِ گرم مبتلا بوده و  مرگِ مردی به نام اسماعیلِ طوسی بوده 1یکی از مشاهداتِ عینیِ اخََوَینی بُخاری  

سببِ نوشیدنِ یک غضاره ]= کاسۀ سفالیِ بزرگ؛ تغار[ از آبِ انگورِگُرگ ]= عنب الذِّئب[، »خرد از وی زایل گشت و چندان طعام به

 (. 372  :1371« )رک: اخََوَینی بُخاری، و سفال بخوردی خاکبانگ کردی و خورد تا بمُرد و اگر ندادندیش، 

 عموم مردم  .۵-۵

و سپس مولوی در دفتر چهارم   حدیقۀ الحقیقهاز شواهد آن حکایتی تمثیلی است که نخست سنائی غزنوی در اواخر باب ششم   

آنکه  ازخوار پیشرود تا از او شکر بخرد. مشتریِ گِل خواری به دکانِ عطاّری میگِل ، مردِ ابلهِ  حکایتاند. در این  آورده   مثنوی معنوی

خورد. فروشنده که دانست داشت و میتکّه برمیاز سنگِ ترازوی او که از جنسِ گلِ سرشویی بود، دزدیده تکّه  عطّار شکر را بسنجد،

خوار است به بهانۀ جُستنِ تیشه برای شکستنِ شکر، مشتری را منتظر گذاشت تا او با خوردنِ گِل از میزانِ آن بکاهد و درنتیجه او گِل

و    شکر کمتری به او تحویل دهد. در این داستان، »گِل« تمثیلی برای دنیا و مراتبِ پست است و »شکر« تمثیلی برای حقیقت

می است و ضمناً او را از مراتبِ عالیِ وجود مراتبِ عالی و حاصل سخن آن است که خوکردن به دنیا و امور دنیوی، نشانۀ نادانیِ آد

 : کنددور می

گِل یکی  عطّاری  رفت پیش   خوار 

 

زفت   خاصِ  قندِ  اَبلوجِ  خَرَد   تا 

 

 

 

دودل طرّارِ  عطّارِ  برِ   پس 

 

 

 ... گِل  بود  ترازو  سنگِ   موضعِ 

تیشه  نبودش  ماندچون  دیر  او   ای، 

 

نشاند  آنجا  منتظر  را   مشتری 

 

 

 

سو   آن  گِل رویش  ناشِکِفت بود   خور 

 

 

  ... گرفت  دزدیدن  پوشیده  او  از   گِل 

کرد  مشغول  خود  و  آن  عطّار   دید 

 

فزون  رویکه  ای  هین  دزد  ...تز   زرد 

 

 

 
 

 هفت(. :  1371)رک: متینی،  اَخَوَینی بُخاری از پزشکان و نویسندگان قرن چهارم که در درمانِ بیمارانِ مالیخولیایی ماهر بود و به »پِچِشکِ دیوانگان« شهرت داشت. 1
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سنائی، خواری، رک:  برای اشارات دیگر به گِل ؛  411:  1377؛ همین داستان در حدیقه، رک: سنائی،  316-315/  4:  1375)مولوی،  

 (. 293 /6: 1363مو، ؛ ه157: 1384، همو، 25 /5؛ 5 /3؛ 441، 305 /2: 1375؛ مولوی، 280، 136: 1382؛ همو، 341: 1377

 خواری در متونِ طبّی. خاک۶

 عنوانِ بیماری . به۶-1

یا  خاک بیماریگونه که گفتیم،  ی در طبِّ کهن، چنانراخولگِخواری و  یا  تحت عنوان »شَهْ  ای  الطِّین«  تلقیّ وَۀُ  گِل«  »آرزوی 

ای که در کنار رودِ کُر  که خاقانی نیز در همان نامهاست و از عوارضِ آن »سُدّه در جگر« و »سنگ در مثانه« است، چنانشدهمی

خوردن سُدّه در جگر دارد و سنگ در مثانه«  است: »]رودِ کُر[ آبستنی نماید که گِل خورَد، از گِل نوشته، به این عوارض اشاره کرده 

 (. 667  /1:  1388؛ همو،  453:  1355؛ جرجانی،  218:  1389؛ و برای مشاهده در متون طبیّ نیز رک: موفقّ هروی،  5:  1362)خاقانی،  

 . علاجِ آن ۶-2

آن ازخوار باید بسیار قی کند. پسجمله آنکه نخست گِل است، ازهایی مستعمل بودهخواری دستورالعملدر متون طبیّ برای درمانِ گلِ  

توصیه کرده  را  مُسهل  داروهای  داروها خصوصاً  انواعِ  از  بُخاری،  استفاده  اخََوَینی   (.436:  1355جرجانی،  ؛  374:  1371اند )رک: 

  ، ل بنشیندل خورند تا آرزوی گِعوضِ گِ چه بهآناست: »های درمان آن بوده جای گِل از دیگر راه به  خشک  ۀنشاستهمچنین خوردنِ 

بریان  گِل (.  436:  1355)جرجانی،  «  استکردهنشاستۀ  برای درمانِ ویارِ  باردار دستورالعملنیز  زنانِ  پیشنهاد کرده خواریِ  اند هایی 

 (. 176: 1369؛ همو، 769 /2: 1388؛ همو، 558و  436: 1355)رک: جرجانی، 

اند )برای نمونه، رک:  بردهبه کار می ها را به میزان بسیار اندک  انواعِ خاصی از خاکگفتنی است که در قدیم، در داروسازی،  

 (. پیداست که این موضوع ارتباطی به گفتار حاضر ندارد.219-215: 1389؛ موفقّ هروی، 415-411: 1370بیرونی، 

 خواری در متونِ اخلاقی و حِکمی . خاک۷

اند و گاهی در مباحث دیگر، به تمثیل، اشاراتی خواری را یکی از مصادیقِ آن شمرده در متون اخلاقی نیز در مَبحثَِ اَمراضِ نفس، گِل 

 ق( 421-326یا    320ابوعلی مسکویه )  طهارۀالأعراقکتاب  ابوطالب زنجانی از    جمله در ترجمۀاست. ازخواری شدهاعتیادِ گِل به  

 است: آمده 

کند به چیزى یابد میل مى فاسده و آفاتى که آن را در مى   بّرۀ جسم گاهى از روى اغراضِدَمُ  که طبیعتِچنان

ناطقه هم گاهى   طور نفسِهمین،  گِل و امثال آن  مانند خوردنِ  ،که جسم را ناقص و فاسد و فرسوده کند

 (. 106: 1375)مسکویه،  یات به سعادتاوست از ترقّ هاى ناروا که مانعِشود به اندیشه شایق مى

 است: نوشته دانشنامۀ علائیدر ق( 428-370)سینا همچنین ابن

آفتى که افتاده بود    لِبَاز قِ...  د؛  وَوى غافل بُ  را ادراک کند قوّتى از قوّتها و از خوشىِ  ای د که خوشیوَبسیار بُ

گِچنان  ... را که  آید و چیزِلکه کسى  و چیزِتُ  خوردن خوش  آید  تلخ خوش  و  آید   رش  ناخوش   شیرین 

 (. 170- 169: 1399سینا، )ابن

است، بدین شرح جملۀ امراضِ نفس شمرده   خواری را ازگِل   اخلاق ناصریق( نیز در  672-597)خواجه نصیرالدّین طوسی  

انسته:  که: قُوای نفسِ انسانی را محصور در سه نوع دانسته: قُوۀّ تمییز، قُوّۀ دفع و قُوّۀ جذب؛ و سببِ انحرافاتِ هر قُوّه را هم دوگونه د
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ترتیب است. بدینیا از خلل در کمّیّتِ قوّه و یا از خلل در کیفیتِّ قوه؛ و خللِ کمّیّت را هم در یکی از دو جانبِ افراط یا تفریط دانسته

است: یا به حسبِ افراط و یا به حسبِ تفریط و یا به حسبِ رَدائت ]= تباهی و  طور کلیّ بر سه نوع بخش کرده امراضِ هر قوّه را به

 (. 169-168: 1391است )رک: نصیرالدّین طوسی، خوردن« را از مصادیقِ رَدائتِ قُوّۀ جذب شمردهفساد[. بنابراین »اشتهای گلِ 

 خواری در ادب فارسی و امثال و حکم . خاک۸

حلال و از  خواری در میانِ زاهدان به دلیلِ غایتِ زهد و ورع در جهتِ یافتنِ رزقِ  ، خاکقرونِ نخستین اسلامچنانکه دیدیم، در  

صورتِ عادتی ناپسند، بیمارگونه و مذموم شناخته شد. شاعران و ادیبان و حکیمان نیز  تدریج، بههای آنان بود؛ امّا به جملۀ ریاضت

ای در زُهد و نکوهش در قصیده  ق(481-394)اند. حکیم ناصرخسرو قبادیانی  خواری را نکوهش کردهبه تصریح و یا به تلویح خاک

 : استخواری و حالاتِ معتادانِ به آن و برابر با »زهر« بودنِ خاک برای آنان اشاره کرده تلویح به اعتیادآوریِ خاکدنیا، به 

ای  نه هرکه  رخوا خاکای  که  خاکآگه  باشد ش   خور 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیوبارد  خاکش  قوی  این  است  دیر  ارچه   ...  سرانجام 

 

 

در معده  به  داری  دشمنی  و  خاک  است  زهر  را   تو 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرد   جان  به  کارت  همی  ورنی  دهی  خاکش  گر   که 

 

 

خامُش شد  خاک  خوردی  و  کردی  او  فرمانِ   اگر 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همی  در  معده  به  دایم  همچنان   ژاردوگرنه 

 

 

( 202: 1378)قبادیانی،   

الطِّینِ  إِنَّ اللَّهَ تَعَالىَ خَلقََ آدَمَ مِنَ الطِّینِ فَحَرَّمَ أَکْلَ  از شعرای آل سلجوق، احتمالًا با نظر به حدیثِ »  ،علی شطرنجیدهقان

 است تا او را از عادتِ زشتش برحذر دارد: خوار دانسته و کوشیدهخوار را برابر با آدم «، گِل عَلىَ ذُرِّیَّتِه

 خوارل گِیک سخن بشنو از من ای 

 

 وآن سخن را به جان درون بنگار  

گِل   مردم  و  است  مردم  همه   گِل 

 

انکار   حدیث  بدین  کس   نکند 

است    مردمی  از  را اگر  تو   بهره 

 

مردم   مباش  کن،   خوار مردمی 

( 393: 1336)به نقل از: عوفی،    

تمثیل از  استفاده  با  که  مولوی  و  عینی، حکمتسنائی  آموزه  های  بیان میو  را  ارجمندی  گِل  کنند،های  از  و بارها  خواری 

  مثنوی معنوی و    حدیقۀ الحقیقهخواری در  های گِلبرخی از نمونهاین، به  ازپیشاند.  منظورِ بیانِ مفاهیمِ بلند بهره جسته خواران بهگِل 

گِل  به  عادت  آنان  که  دادیم  نشان  و  داشتیم  میاشاره  ناپسند  را  گِلخواری  دشمنیِ  مولوی  دیگر،  در جای  با شمارند.  را  خواران 

 است: پرهیزانندگانِ از آن مطرح کرده 

  چون ز عادت گشت محکم خویِ

 بد

 

بر    آید  واکشد خشم  کت   کسی 

 

 

 

هرکه    ،خوار گشتیل که تو گِچون

  او

 

 

گِ  از  تواکشد  عدوو  ل  باشد   را 

( 441/ 2: 1375)مولوی،    

 ، آیدل خوش میخوری را گِل اگر گِ یابد، امّا آن مصُلحِ مزاجِ او نیست: »خواری التذاذ میخوار از گِلبه باور مولوی، هرچند گِل

داند و در سنجشِ خواری را نوعی بیماری می(. او گِل157 :1384« )مولوی، آیداگرچه خوشش می ،مزاج است صلحِآن را نگوییم مُ
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»قوتِ اصلی« با »قوتِ مرض« یا »قوتِ حیوانی«، گِل را نوعی »قوتِ مرض« یا »قوتِ حیوانی« و همچون حکیم ناصرخسرو در 

 است: حُکمِ »سَم« دانسته

داشت  گِل  مَرَض  از  کو  کسی  چون 

 دوست 

 

قُوتِ   خود  آن  که  پندارد  چه  گر 

 اوست، 

 

 

 

 است کرده   فرامُش  را  اصلی  قوتِ

 

 

 است آورده  مرض  قوتِ  در  روی 

بگذاشته  را  خوردهسَ  ،نوش   است م 

 

چَعلّ  قوتِ  چو  را  کردهربِت   است ش 

 

 

 

خداست  نورِ  بَشَر  اصلیِ   قوتِ 

 

 

را    او  مر  حیوانی   ناسزاست قوتِ 

( 305 /2: 1375)مولوی،    

 من از طبیعتِ ،لگِه من ب خوار نداند که میلِلگِاست: »خواران نسبت به انگیزۀ خود سخن گفتهدر تمثیلی دیگر از جهلِ گِل 

 (. 34: 1384« )مولوی، استمن درآمیخته تی که با طبعِست یا از علّا

 اند: اشاره کردهزرد شدن رنگِ روی خواری ازجمله عوارضِ گِل افزون بر آنچه گفتیم، شاعران گاه به 

گِل اینجا  برگرد  ،ستا  خورِ   ازو 

 

 روش باشد زرد   ،دکه گِل خورْنآک 

 

 

 

 

( 341: 1377)سنائی،   

مزاجِ گِ  چون  شدل آدمی   خوار 

 

بدرنگ و سقیم و خوار شد    زرد و 

( 5 /3: 1375)مولوی،    

قلمِ   نیز  ناصر خسرو  گِل و  نزارِ  و  زرد  به جسمِ  را  به جوهرآغشته  کرده زردرنگِ  مانند  عوارضِ خوار  از  که  پیداست  و  است 

 : نزاری و لاغری استخواری گِل 

گِای لاغرِ  زردتنِ  سیهلن   سارخوارِ 

 

باشد   نزار است و چنین  زرد است و 

 خوار ل گِ

 

( 164: 1378)قبادیانی،   

 :است؛ از آن جملهامثال و حکم فارسی نیز نمود یافتهخواری در این، خاکازگذشته

مَ  د ل درخورَثَتو را ای پدر این 

 

گِ  کَنَد  گِل  او  که  هرکس  ل  که 

 دخورَ

 

( 212: 1390)ربیع،   

 :همین مضمون در شعر ناصرخسرو نیز

  ز نیکی به نیکی رسد مرد از 

 آن

 

گِکه هرکس  او  گِنَل کَکه  ل  د 

 دخورَ

 

( 274: 1378 ،)قبادیانی  

 در مثلی دیگر:(. و 1887/ 2 :1392)ذوالفقاری،  «خوردل مید، گِنَهرکس گِل کَاین مَثَل در دزفول هنوز رواج دارد: »

سؤال   گهِ  باشد  گرچه 

 مُجیب 

 

گِل   به  گِل  خورنده ندهد 

 طبیب 

 

 

 

 

( 84: 1377، )سنائی  

از دشواریِ ترکِ اعتیاد ها غالباً خواری رواج دارد که در آنهایی دربابِ گِلالمثلدر حالِ حاضر نیز در میانِ اقوامِ ایرانی ضرب

 است:  خواری سخن رفتهبه گِل 

 (. 1439/ 2: 1392ذوالفقاری، خوری را ترک کند )رامسری( )ل تواند گِنمی ،ل خورده باشدکسی که گِ

 (. 1524/ 2)همان:  کند )اشتهاردی(ل خوردنش را رها نمیخوار گِل گِ
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 (. 851/ 1: 1392ذوالفقاری، )تواند )گیلکی( گِل ایستادن نمیخورده بیگِلوخاک

مادر دستم را در  خوردنِ او شوند: »دوختند تا مانع از گِلخوار را در کیسه می، ظاهراً دستِ گِل ریلهُکَ ردیِکُو بنا بر این مَثَلِ 

 . (1569/ 2همان: ) «ل نخورمکیسه بدوز تا گِ

 گیرینتیجه

گذشته    خواری و نظایر آن،خواری، ریگگِلخواری،  خاک  خاک است.  خوردنِتر  ظاهراً از همه شگفت،  ۀ بشریذائق  انحرافاتِ  در میانِ

التذاذ و اعتیاد، و یا ویارِ زنانِ باردار بوده از جُنون، غالباً به  اجتماعی های  خواری در میان گروه خاک است. سببِ فقر، زهُد و ورع، 

جز است. بهشدهمختلف وجود داشته و از خُلفا و پادشاهان تا عموم مردم )زاهدان، فقرا، زنانِ باردار، کودکان، مجانین( را شامل می 

خواریِ ایشان به دلیلِ غایتِ زهد و ورع در جهتِ یافتنِ رزقِ حلال خواری و ریگخواری، خاککه گِل  قرونِ نخستین اسلامزاهدانِ  

و حکیمان خاک ادیبان  و  شاعران  ناپسند  بود،  عادتی  و  مذموم  را  داشتهدانسته خواری  برحذر  آن  از  و  نیز  اند  طبیّ  متونِ  در  اند. 

اند. شریعت نیز هایی برای آن پیشنهاد کرده وَۀُالطِّین« یا »آرزوی گِل« تلقیّ شده و درمانبه نام »شَهْ  بیماری  خواری نوعیخاک

خواری  اعتیادِ گِل اند و گاه در تمثیل، به  خواری را از جملۀ اَمراضِ نفس شمردهدر متون اخلاقی گِلاست.  خواری را حرام شمردهخاک

ویژه در میان  های اقوامِ گوناگونِ ایرانی، هم از شیوعِ آن در نواحیِ مختلفِ ایران و به المثلخواری در ضرب بازتاب گِل اند.  اشاره کرده 

 زنانِ باردار و هم از دشواریِ ترکِ این عادتِ ناپسند حکایت دارد.
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به کوشش سعیدی سیرجانی، تهران:  . خطّی( ایه )چاپ عکسی از روی نسخذخیرۀ خوارزمشاهی  (.[1355]=  2535)  رجانی، سیّد اسماعیلجُ

 . انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 

 تصحیح و پژوهش حسین رضوی برقعی، تهران: نشر نی.  .بالطِّبیانُ (.1390) الدیّن ابوالفضل، کمالتفلیسی حبیش

 تصحیح و تحشیۀ محمّد روشن، چاپ دوم، تهران: انتشارات فرزان.  .منشآت (.1362) الدیّن بدیل بن علیخاقانی، افضل

 با تصحیحات و مقدّمۀ سیّد مخدوم رهین، تهران: انتشارات ویسمن.  .العارفینحسنات (.1352) داراشکوه، شاهزاده محمد

 . دانشگاه تهران چاپ دوم از دورۀ جدید. تهران: انتشاراتِ .. زیر نظر محمّد معین و جعفر شهیدینامهلغت (.1377) اکبردهخدا، علی

 تهران: نشر علم. .های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب (.1392) ذوالفقاری، حسن

   . تهران: انتشارات میراث مکتوب،  ابوالفضل غلامی، چاپ دومو به تصحیح رضا بیات   .نامهعلی (.1390)  (~ربیع )شاعری گمنام متخلّص به 

  ترجمۀ مقدّمه از محمّدعلی امیرمعزّی، چاپ پنجم، ربن،  وهنری کو مقدّمۀ  به تصحیح    .اتشرح شَطَحیّ  (.1385)  ، ابونصرروزبِهان بَقلی شیرازی

 . شناسی فرانسه در ایرانانجمن ایران -انتشارات طهوریتهران: 

 . 387-386ص    6ج    المعارف بزرگ اسلامی، رۀ ئتهران: انتشارات دا  . المعارف بزرگ اسلامیرۀئدا »ابوهاشم جعفری«،    (.1373)  سلماسی، مهدی

آدم بن  غزنوی، مجدود  و شریعۀ حدیقۀ  (.1377)  سنائی  تحشیۀ  .الطّریقۀالحقیقۀ  و  پنجم،  س رضوی،  مدرّمحمّدتقی    تصحیح  تهران: چاپ 

 . انتشارات دانشگاه تهران

 نشر دانشگاهی. ، تهران:  و با مقدّمۀ مریم حسینیتصحیح به   .الطّریقۀالحقیقۀ و شریعۀحدیقۀ  (.1382) ، سنائی غزنوی، مجدود بن آدم

 قاهره: مکتبۀ الثّقافۀ الدّینیه. ، تحقیق و ضبط احمد عبدالرَّحیم السَّایح .الطَّبقات الکُبریم( 2005ق/  1426) الشِّعرانی، امام عبدالوهّاب

 . 69-67ص   27المعارف اسلامی، ج تهران: انتشارات بنیاد دائرۀ  . جهان اسلام ۀدانشنام»شُریَحِ بن حارث کِندی«،  (.1398) شفیعی، سعید

   انتشارات سخن. :تهرانچاپ دوم،  .الاولیاءرۀتذکتوضیحات  (.1398) شفیعی کدکنی، محمّدرضا

 تهران: انتشارات معین.  .طهران قدیم (.1371) شهری، جعفر

 انتشارات سخن.  : تهرانچاپ دوم،  محمّدرضا شفیعی کدکنی،تصحیح  به .الاولیاءرۀتذک (.1398) فریدالدیّنعطّار نیشابوری، 

تهران:   (.جزء دوم از قسم دوم)  (کریمیمصفّا )امیربانو    تصحیح   ا مقابله وب  .الرّوایاتالحکایات و لوامع جوامع  (.1386)  سدیدالدیّن محمّد ،عوفی

 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

تهران:    (.جزء دوم از قسم اول) (کریمیمصفّا )امیربانو  تصحیح  ا مقابله وب .الرّوایاتالحکایات و لوامع جوامع (.1387) سدیدالدیّن محمّد   ،عوفی

 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 سینا.ابن  ۀبه کوشش سعید نفیسی، تهران: کتابخان .الألبابلباب (.1336)  سدیدالدیّن محمّد ،عوفی

 . دانشگاه تهران تهران: انتشاراتچاپ پنجم، مجتبی مینوی و مهدی محقّق،  تصحیحبه  .دیوان اشعار (.1378) ناصر خسرو ،قبادیانی

 تصحیح لیپرت، لایپزیگ: تئودور ویچر. .الحکماتاریخ (.م1903) قفطی، علی بن یوسف

 به تصحیح عارف نوشاهی، تهران: انتشارات میراث مکتوب.  .ارشاد (.1385) عبداللّه بن محمّد، نسفی  قلانسی

 چاپ سیزدهم، اصفهان: انتشارات مهر ثامن الأئمّۀ. .نانالجِات مفاتیحُیّلّک (.1388) اسقمی، عبّ

 بیروت: منشورات الفجر. .الکافی (.م2007ق/ 1428) کلینی، محمّد بن یعقوب

، تهران:  1395-1376های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی  برگرفته از فرهنگ واژه  .های تغذیهمجموعه واژه  (.1396)  گزینیگروه واژه

 انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 

 .806-805ص   5المعارف اسلامی، ج تهران: انتشارات بنیاد دائرۀ .جهان اسلام ۀدانشنام»پولاک«،  (.1379) عبدالکریم ،یگلشن

 ترجمۀ محمود عرفان، چاپ هشتم، تهران: انتشارت علمی و فرهنگی.  .جغرافیای تاریخی سرزمین خلافت شرقی (.1390) لسترینج، گای

 ضمیر، تهران: انتشارات شفیعی. ترجمۀ مهدی روشن (.معتقدات و آداب ایرانی )از عصر صفویه تا دورۀ پهلوی (.1391) ماسه، هانری

 . خاریینی بُوَخَاَ ← هدایۀ المتعلمّین فی الطّبمقدّمه بر  (.1371) متینی، جلال
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 العربی.  راثحیاء التُّإ دار  ، بیروت:ۀانیالثَّ ۀبعالطَّ، محمّدباقر بهبودی وتحقیق: إبراهیم میانجی   .بحارالأنوار (.ق1403) مجلسی، محمّدباقر

 . 323 -321ص ،  240شمارۀ پیاپی شهریور، ، ششمویکم، شمارۀ سال بیست ، یغمامجلّۀ  .»خاکِ نیشابور« (.1347) محقّق، مهدی

، سال نهم، شمارۀ دوم، تابستان، مجلّۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد  .»کتاب رازی دربارۀ گِلِ نیشابوری«  (.1352)  محقّق، مهدی  

 .327-308، ص 34شمارۀ پیاپی 

 تحقیق سمیر بن أمین الزُّهَیری، ریاض: دار الصمیعی. .الورعکتاب (.م1997ق/ 1418) المروزی، ابوبکر احمد بن محمّد

ترجمۀ میرزا ابوطالب زنجانی، به تصحیح ابوالقاسم امامی، تهران:    (.طهارۀالأعراقۀ فارسی  ترجم)  کیمیای سعادت(.  1375مسکویه، ابوعلی )

 با همکاری نشر قطره.  انتشارات میراث مکتوب

ابومنصور علی هروی به کوشش    (.فسمنفعۀالنَّنس و  )روضۀالأ  الأدویهالأبنیه عن حقائق   (.1389)  موفّق هروی،  بهمنیار،  به تصحیح احمد 

 حسین محبوبی اردکانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

پور، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب  به تصحیح و تحشیۀ محمّد روشن و ابوالقاسم جلیل  .العقولۀروض  (.1383)  ملََطیوی، محمّد غازی

 فارسی.

 الزَّمان فروزانفر، چاپ دهم، تهران: انتشارات امیرکبیر. بدیع ی و حواش حاتیبا تصح .فیه ما فیه (.1384) محمّد نیالدّجلال، یمولو

 تهران: انتشارات   ،سوّم  فروزانفر، چاپ  مانالزّعیبد  یو حواش  حاتی با تصح  .ریبک  وانیا دی   شمس  اتیلّک  :(1363)    محمّد  نیالدّ، جلالیمولو

 ر.یبکریام

دفتر سوم    :مجلّد دوم؛  1925،  دفتر اولّ و دوم  :ین نیکلسون، ]مجلّد اولّرینولد الّبه تصحیح    .معنوی  مثنوی  (.1375)    محمّد  نیالدّ، جلالیمولو

 انتشارات توس. ، چاپ افست: تهران: بریل  ۀلیدن: مطبع ،[1933، دفتر پنجم و ششم :مجلّد سوم؛ 1929، و چهارم

 .امیرکبیرانتشارات تهران: چاپ هشتم،  ،اصغر حکمتعلی به سعی و اهتمام  .برارۀالأدَّسرار و عُالأکشفُ (. 1389) ابوالفضل رشیدالدیّن میبدی،

رضا حیدری، چاپ هفتم، تهران:  به تصحیح و توضیح مجتبی مینوی و علی   .اخلاق ناصری  (.1391)  نصیرالدیّن طوسی، محمّد بن محمّد 

 انتشارات خوارزمی. 

فرهنگستان  انتشارات  محمود عابدی، تهران:    و تعلیقات  تصحیحمقدّمه،    (.نامهسیرالملوک )سیاست   (.1398)  الملک طوسی، حسن بن علینظام

 سخن. انتشارات زبان و ادب فارسی با همکاری 

 اصفهان: انتشارات مشعل.  .پژوهش در مبانیِ عقایدِ سنّتیِ پزشکیِ مردمِ ایران  (.1364) نفیسی، ابوتراب 
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